
خال مادرزاد
پدر: «آقاي پليس! پسر شش ساله ي ما گم شده.»

ــرتان علامت مخصوصي دارد كه با آن  پليس: « پس
بتوانيم پيدايش كنيم؟»

ــرمان يك خال قهوه اي مادرزاد  پدر: «بله قربان...پس
روي چانه اش دارد.»

ــرم خال ندارد. ده دقيقه قبل از اينكه  مادر: «نه، پس
گم شود،  داشت شكلات مي خورد. كمي شكلات به 

چانه اش چسبيده بود!»

ملچ و مُلوچ
ــاه ظالمي بود كه براي سرگرميِ خودش، آدم ها را  پادش

جلو شيرهاي گرسنه مي انداخت.
يك روز پادشاه كشور همسايه،  به او گفت: «از ديدن 

اينكه شيرها انساني را مي خورند ناراحت نمي شوي؟»
شاه ظالم جواب داد: «اصلاً ناراحت نمي شوم. شيرهاي 
من تربيت شده اند. هيچ وقت موقع غذا خوردن ملچ و 

مُلوچ راه نمي اندازند!»

چلوكباب
ــك لطيفه تعريف كردم.   ــي: «يك بار براي رييس ي اوّل

رييس هم برايم چلوكباب خريد.»
دومي: «يعني اين قدر از لطيفه ات خوشش آمده بود؟»

اوّلي: «نه... چون زده بود توي گوشم،  خواست از دلم 
در بياورد!»
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خبر بد
ــي به دومي خبر داد: «برادر پيرتان در اثر  اوّل

تصادف مُرد.»
دومي با شنيدن اين خبر، از شدّت ناراحتي 

ــه هوش آورد و  ــش كرد. اوّلي او را ب غ
ــت... فقط  ــان زنده اس ــت: «برادرت گف

پايش شكسته.» 
- اگر پايش شكسته،  چرا گفتي مرده؟

ــتم خبرِ شكستن پاي برادرتان را  - خواس
ذرهّ ذرهّ بگويم! 

سه سانت كوتاه كن!
آقايي دو شلوار به خياّط داد تا هر كدام را برايش 

سه سانتي متر كوتاه كند.
روز بعد، آن آقا به خياّطي رفت تا شلوارهايش 

را تحويل بگيرد. 
خياّط گفت: «متأسّفم... يكي از شلوارهايتان گم 
ــده. عوضش اين يكي را برايتان شش سانت  ش

كوتاه كردم!»

قطب جنوب
خانمي به فروشگاه لوازم خانگي رفت و يك يخچال 
بزرگ خريد. بعد خواهش كرد كه فروشنده، يخچال را 

به قطب جنوب بفرستد.
ـ چرا قطب جنوب خانم محترم؟

ــفر قطب جنوب رفته ... يك بار كه  ـ شوهرم به س
ــردتر  ــن زده بود، گفت كه آن جا از يخچال هم س تلف
است... حالا من مي خواهم شوهرم برود توي يخچال 

تا سرما نخورد!
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